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تر به پیشینه و بستر تفکر بنا به ضرورت ذاتی تفکر، این گذار را با نگاهی تفصیلی .گیریمو پی می

های پیش از دکارت، و مسائل و دکارت نشان خواهیم داد، یعنی با نگاهی به معنای نفس در فلسفه

ر واقع د. استگیر علم و دین و فلسفه بودهگیری اندیشۀ دکارت گریبانهایی که در زمان شکلبحران

توان آن را اصالت ذهن دکارتی نیز نامید ــ  فلسفۀ دکارت و در رأس آن، این گذار را ــ که می

آمدهایی را، هم در زمانۀ دکارت و هم در دانیم به پیشینه و بستر اندیشۀ وی، که طبیعتاً پیپاسخی می

ت عنوان تغییری در معنای آمدها را تحدر پایان، چندی از این پی. استدنبال داشتهبه ،عصر حاضر
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ای طولانی دارد، ولی آشنایی نه مفهومی مطلق بلکه نسبی با فلسفۀ دکارت سابقهشک، آشنایی ایرانیان بی

شود؛ چرا که این می تر ویژه در مورد مکاتب فلسفی پررنگاین امر به. و دارای سطوح متفاوتی است

کسی که ادعای . های مختلفی به خود بگیردها و صورتتواند جنبههای مختلف میمکاتب از نظرگاه

تواند برای مطالعات خود در مورد آن مکتب نقطۀ پایانی در یکی از این مکاتب را دارد نمی تخصص

شود که بدون دانستن تری از آن مکتب ارائه میهای تازهروزه در سطح دنیا نگرشقائل شود، زیرا همه

رد و از این به طورکلی آشنایی با افکار فلاسفۀ بزرگ درجاتی دا. توان ادعای تخصص داشتها نمیآن

نظام فکری . لحاظ شناخت هر فیلسوفی، محدود کردن افکار او به چند گفتۀ متداول و تکراری نیست

 ها را در چند عبارت خلاصه کرد و حکم قطعی درتر از آن است که بتوان آنفیلسوفان بزرگ گسترده

 .موردشان صادرنمود

ا و مسائل تفکر جهان غرب را در نظام ههیچ یک از فیلسوفان عصر جدید به اندازۀ دکارت ریشه

توان دهد و بدون تأمل در فراز و نشیب و زوایای پنهان تفکر او نمیجا انعکاس نمیفکری خود یک

بدون شک فهم افکار دکارت . نحو اساسی برشمردهای مختلف فرهنگ غرب را در عصر جدید بهجنبه

های متفاوت و بعضاً متضاد مقدور لکه طبق نظرگاهگیرد بنیز نه فقط در طیف وسیعی از درجات قرار می

نامه قصد داریم از نظرگاهی نو و متفاوت از آنچه که در این پایان(. ۱- ۲: ۱۲۱۹مجتهدی، )باشدمی

 .اندیشۀ وی بپردازیم ای ازتاکنون در زبان فارسی دربارۀ دکارت مطرح بوده است، به بررسی ابعاد تازه

مایۀ نظام فلسفی دکارت داند که بنم فلسفی دکارت داشته باشد، میهر که اندک آشنایی با نظا

نظام  ۲پس از رسیدن به نقطۀ ارشمیدسی ۹تأملاتوی در . استوار است ۱بر محور مفهوم نفس یا ذهن

                                                 
1
  mind 

2
  Meditations on first philosophy 

3
  Archimedean point 
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در تحلیلی . بپردازد «من»کوشد تا به تبیین چیستی حقیقی این می «۲من هستم»فلسفی خویش یعنی گزارۀ 

شود گذار از مفهوم ارسطویی نفس به مفهوم دکارتی ذهن را  خوبی میهد، بکنمر ارائه میکه وی از این ا

نفس . شاهد بود، یعنی در نزد دکارت، نفسی که همۀ اعمال حیاتی ناشی از آن باشد، موجود نیست

توان گفت چیزی بیش از ذهن نیست و بقیۀ اعمال دکارتی فقط دارای اندیشه است و به همین دلیل می

 (.۹۲۱-۹6۲: ۱۲۱۲شهرآیینی،)شود مینحو مکانیکی به بدن نسبت داده حیاتی به

و چیستی این گذار که به تفصیل خواهد آمد، همان نظرگاه نو و متفاوتی است که ما  چگونگی

توان به فهم دقیق معنای در پرتو این نگرش می. ایمنسبت به فلسفۀ دکارت اتخاذ کرده نامهدر این پایان

همچنین در پرتو این نگرش، . باشدجمله نکات بسیار ظریف اندیشۀ دکارت می یا ذهن رسید که ازنفس 

 «۲اصالت ذهن»و  «بدن –نفس  ۲انگاریدوگانه»ترین عناصر اندیشۀ  دکارت مانند درکی متفاوت از عمده

نویسندگان این آثار  بینیم کهبا نگاهی اجمالی به آثار فارسی موجود در این زمینه می. بود میسر خواهد

به این ترتیب، که چون اثبات . اندنحو تقریباً یکسان و مشابهی تبیین کردهانگاری دکارت را بهدوگانه

ایم یا چون نفس دارای فکر است و بعد شود که وجود بدن را اثبات نکردهوجود من درحالی میسر می

پذیر نیست، نفس پذیراست و نفس تجزیهزیهجسم دارای بعد است و فکر ندارد یا چون جسم تج ندارد و

رسد صرف نظر میدرحالی که به . باشدجسمانی غیر از جوهر نفسانی می 6و بدن دو چیزند و جوهر

در . دانندانگاری میدهد که چرا دکارت را در فلسفۀ جدید بانی این دوگانهاذعان به این امر نشان نمی

گرفتند سفی و دینی همواره نفس و جسم را غیر از هم درنظر میهای فکری، فلطول تاریخ در تمام سنت

. استانگاری از ابتدا در تفکر بشر وجود داشتهاین دوگانه. ل نبوده که این دو، یک چیزندئکس قاو هیچ

معنای . تر از این استانگاری دکارتی چیزی بیش از این و عمیقبه این ترتیب، باید اذعان کرد که دوگانه

                                                 
4
  I exist. 

5
  Dualism 

6
  Subjectivism 

7
  substance 
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تفصیل این امر را به متن . انگاری دکارتی را باید در معنای نفس در نزد دکارت جستوگانهدقیق د

 .کنیمنامه موکول میپایان

دربارۀ اصالت ذهن دکارتی نیز باید گفت که اولاً این تعبیر اصلاً در روزگار دکارت مطرح 

خلافش وی را تحت این عنوان است، بلکه ادانستهنبوده و دکارت نیز خود را طرفدار اصالت ذهن نمی

معنای مثبت همانی است . باشداند؛ ثانیاً اصالت ذهن دارای دو بار معنایی مثبت و منفی میبندی کردهطبقه

اش بوده بلکه است ولی معنای منفی آن چیزی نیست که دکارت در پیکه مراد و منظور دکارت بوده

. است تر شدهو در آثار فارسی نیز این جنبه پررنگ باشدمدهای بعدی فلسفۀ وی میآصرفاً ازجمله پی

 ۱.کنیمتفصیل این مسئله را نیز به متن پایان نامه موکول می

مفهوم  گذار از»در پرتو این نظرگاه جدید به فلسفۀ دکارت یعنی  روشن استگونه که همان

در عین حال متفاوت از آن تر از اندیشۀ دکارت ارائه داد که توان تبیینی دقیقمی «نفس به مفهوم ذهن

در  البته شاید بتوان منشأ این نوع تفسیر از آراء دکارت را. تبیینی است که در زبان فارسی موجود است

. برگرداند -تفاسیر و شروح فلسفۀ دکارت در زبان فارسی  -ای به نوع خاصی از آثار ترجمه زبان فارسی

ذهن دکارتی  ها جنبۀ منفی اصالتن آثاری بوده که در آنبه عبارت دیگر، منبع الهام دکارت شناسان ایرا

توان نزد اساتید و را می دربارۀ دکارت و نظام فلسفی او نگرش موجود در زبان فارسی. غلبه داشته است

البته . پردازیمآنان میترین شناختهاز  چندینویسندگانی یافت که در اینجا به اختصار به بیان نظرات 

در فلسفۀ  پرداختن به این است که آیا نویسندگان این آثار به تغییر معنای نفس ،امر مقصود ما از این

هم دارند و از  هایی که این آثار باایم به تفاوت اند یا نه، ولی در ضمن، کوشیدهکرده ایاشاره دکارت

 .کنیمای که هر نویسنده بیان کرده و یا تبیین خاصی که دارد، نیز اشاره جمله مطالب تازه

                                                 
 
 ۱۲6در باب معنای سوبژکتیویسم مثبت و منفی، رجوع کنید به فصل پنجم همین پایان نامه، ص  
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مهم دکارت یعنی  به ترجمۀ سه اثر فلسفۀ دکارتبیدی در کتاب دکتر منوچهر صانعی دره

به عقیدۀ وی این سه اثر در مجموع . استپرداخته ۱۱انفعالات نفسو  ۱۲اصول فلسفه، ۲قواعد هدایت ذهن

ای نسبتاً مفصل بر این گانه، مقدمهوی برای فهم بهتر مضامین رسالات سه. حاوی کل آراء دکارت است

پایه و  مثابهتواند بهپردازد و میاین مقدمه به بیان کلیات فلسفۀ دکارت می مجموعه افزوده است که

صانعی به آرای اخلاقی دکارت بیش از . تر به مباحث دکارت مناسب باشدورود تخصصی مبنایی برای

های اخلاقی و در دیدگاه عظیم است آراء اخلاقی دکارت تحولید سایر آراء او دلبستگی دارد زیرا معتق

ی هاصانعی همچنین ترقی قارۀ اروپا را نتیجۀ تحول در ارزش. استآورده درک اخلاقی جدید پدید

ی دکارت به ونظر هبحتی . های مؤثر در این تحول استداند که خود دکارت یکی از چهرهاخلاقی می

به عبارت دیگر، دکارت ابتدا اخلاق . باشداین دلیل پدر فلسفۀ جدید است که مؤسس اخلاق جدید می

دکتر صانعی در این مقدمه . ها فراهم شدجدید را تأسیس کرد و سپس تحولات جدید در سایر بخش

در مورد نفس و (. ۱-۹۱: ۱۲۲۲)است پرداخته ۱۲و ماگنوس ۱۹گنبیشتر به بیان نظرات مفسرانی چون کلی

دکارت را در اثبات  ۱۲کار برده و اهمیّت عمدۀ کوژیتویهذهن هم باید گفت که وی بیشتر واژۀ نفس را ب

و شمارد می، خاص انسان عامل تفکر مثابههرا ب نفسداند و معتقد است که دکارت تجرد نفس می

عامل  مثابهیا باید مثل ارسطو نفس را به درجات متفاوت بهاو که  حالی در. داندحیوانات را فاقد نفس می

بود و همه را مکانیکی تبیین میداد و یا معتقد به اصالت ماده حیات به تمام موجودات زنده نسبت می

های با روندی استقرایی پدیده اورت نیز معتقد است که انگاری دکامورد دوگانه درصانعی  .کرد می

جوهریت  ،وجه مشترک این دو که کندبندی میگوناگون را ذیل دو گروه جسمانی و روحانی طبقه

                                                 
9
  Rules For the Direction of the Mind 

10
  Principle of Philosophy 

11
  The Passions of the Soule 

12
 Keeling 

13
 Magnus 

14
 Cogito ergo sum. 
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نفس چندان از بدن متمایز نیست و از بین انواع  ،است و در عمل ۱۲تمایز نفس از بدن تمایز وجودی .است

یعنی ما در وجود انسان دو جهت جسمانی و  ،ن تمایز عقلی است نه واقعیمختلف تمایز، تمایز نفس از بد

در مقابل  ،جوهر روحانی و مطلقاً مجرد از مادۀ دکارتی سرانجام. دهیمتمییز میرا از همدیگر نفسانی 

روح مجرد را کسی . از صحنه بیرون رفت ،بودرشد و دقت علمی که خود دکارت آن را تعلیم داده

انگاری دوگانه ۱۲.های فلسفۀ قدیم از بین رفتیکی از اسطوره مثابهگیری کند لذا بهندازهتوانست ا ینم

های دکارت از طریق قضیۀ کوژیتو چیزی بنام موضوعیت انسان را بوجود آورد که اگرچه دموکراسی

اما از  باشدها و رهایی از بسیاری مفاهیم کلاسیک از تبعات آن میجدید و مبانی حقوق و تساوی انسان

-6۲: ۱۲۲۲)گری تبدیل شد که در مقابل خالق خود ایستاد طرف دیگر انسان به موجود سرکش و طغیان

۲6.) 

مجتهدی در . نظر در زمینۀ فلسفۀ دکارت، دکتر کریم مجتهدی استدیگر نویسندۀ صاحب

مسئلۀ دکارت را  نقادی کانت فلسفۀو نیز در کتاب  دکارت و فلسفۀ او ویژه در کتاباغلب آثارش به

وی معتقد است در نزد دکارت هرچند عقل (. ۹۲: ۱۲۲۲مجتهدی، )کند فقط مسئلۀ روش معرفی می

فقط  ۱۱«عقل»و  ۱6«شرو»در فلسفۀ دکارت  ،نتیجه در. کاربرد آن است ،تساوی تقسیم شده است، اصل به

ارد و اوصاف هیچ یک را ای ناگسستنی با روش او داصالت عقل دکارت رابطه. مفهوماً از هم متمایزند

است و  ۱۲روش دکارتی گاه کاملاً ماتقدم. توان مورد شناسایی قراردادبدون توجه به معنای دیگری نمی

های تر است که نه از یک روش بلکه از روش، به نحوی که شاید صحیح۹۲گاه کاملاً ماتأخر و تجربی

                                                 
  
ینجا به رسد که وی در انظر میهآید، بگونه که از ادامۀ کلام دکتر صانعی بر میدر اینجا خالی از اشکال نیست زیرا همان« تمایز وجودی»لفظ   

 .ل است نه به تمایز وجودی و واقعیئشناختی و عقلی قا تمایز
 . جای آن را گرفت املاً شفّافکتوان گفت ذهنی ریاضی و گونه که در ادامه روشن خواهد شد، میدر واقع همان ۱۲

17
  method 

18
  Good sense, reason 

19
  a priori 

20
  a posteriori  
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جهان خارجی که در مظان  سوسِهای محدر سنت دکارت بدون توجه به داده. دکارتی صحبت کرد

شک نیز به . توان با روش هندسی و مکانیکی امکان شناخت واقعی جهان را فراهم کردشک است، می

 (.۱۲-۱۹۲: ۱۲۱۹)خدمت روش درآمده، یعنی شک، دستوری و قسمتی از روش است 

بحث از مثلاً در . پردازدمجتهدی گاهی تحت تاثیر آراء کانت به بررسی فلسفۀ دکارت می

قائل است و برای اثبات  ۹۱عینیّت شناخت معتقد است که دکارت به تصورات واضح و متمایز فطری

شود و این نادرست و غیرفلسفی است زیرا از امکانات ها متوسل به صداقت و کمال خداوند میعینیّت آن

الی دارد و به هیچ فاهمه جنبۀ انفع ،وی همچنین معتقد است در دکارت. استعقلی انسان تجاوز کرده

برای دکارت ماهیات کاملاً که نیز معتقد است  تواند دخالتی در حقیقت و واقعیت داشته باشد، ووجه نمی

 (.۲۱ - ۲۲: ۱۲۲۲ ) گیردمی راند و از این لحاظ در سنت افلاطونی قرامتمایز از ذهن

اطت محض دارد و بس «کنم فکر می»طورکلی معتقد است که همورد نفس یا ذهن ب مجتهدی در

مجتهدی گاهی در این . خطاست و ضابطه و ملاک تشخیص حقیقت از ۹۹به نحوی خارج از زمان است

وی . باشدنامه میپایان در این شدهاتخاذ مورد به نکاتی اشاره کرده است که اندکی نزدیک به نظرگاه

 و بول اینکه دارای نفس هستیمدکارت در ق. داردتمایز نفس و جسم را اعلام می« کنمفکر می»گوید می

هایی را ها در نفس قسمتهیچ اتکایی به جسم نداریم، با اعتقادات قدما به مقابله پرداخته است؛ آن

 دادند که بعضی از صور آن خارج از جسم، قابل تصور نیست مثل نفس نباتی یا حیوانی، درتشخیص می

مورد تقسیمات ارسطویی یعنی نفس  در(. 6 - ۲۲: ۱۲۱۹)حالی که برای دکارت نفس صرفاً شعور است 

ناطقه، نفس حیوانی، قوۀ محرکه، قوۀ غضبیه، قوۀ نباتی، قوۀ غاذیه، دکارت معتقد است که برخلاف 

                                                 
21
  innate 

22
تواند خارج از زمان باشد زیرا خارج از زمان بودن کوژیتو همان قیاس صوری بودن آن است، درحالی که خود رسد که کوژیتو نمیبه نظر می  

البته شاید  .کنم، وجود دارم و این بیانگر زمان حال استمراری است نه خارج از زماندکارت در تأملات تصریح کرده است مادامی که فکر می

 .است نه تدریجی دهد، نه در زمان، یعنی امری دفعیتو در آن رخ میمنظور دکتر مجتهدی این باشد که کوژی
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نحو ماهوی آن را هل به اجزای نفس نیست بلکه بئسنت قدیم نفوس متفاوت نیستند و او به هیچ وجه قا

مورد  بیشتر در تأملاتبه نظر وی دکارت بعد از اتمام رسالۀ  (.۹۲۲-۹۱۲: ۱۲۱۹)داند کاملاً واحد می

او با . تأثیر و تأثر متقابل نفس و جسم به تأمل پرداخته است، یعنی توجه خاصی به انسان انضمامی دارد

(. ۲۲-۲۱: ۱۲۱۹)تأمل بر روی انسان انضمامی و آزادی ذاتی او، به نوعی حکمت نیز دست یافته است 

 .غلبه با واژۀ نفس است در کتاب او کار برده است، ولیهنفس و هم واژۀ ذهن را بمجتهدی هم واژۀ 

 ۹۲نوشتۀ براین مگی فلاسفۀ بزرگکتاب دیگری که جا دارد در اینجا بدان اشاره کرد، کتاب 

مگی دربارۀ هر فیلسوف با یکی از فیلسوفان . استباشد که به قلم دکتر عزت الله فولادوند ترجمه شدهمی

کند و مطالب را با نثری روان و شیوا در این باشد، صحبت میر که متخصص موضوع بحث میمعاص

در این کتاب مگی سعی کرده تا  .ها نیستدهد البته سهم خود مگی هم کمتر از آنکتاب ارائه می

است، چیز ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده  از هر های اخیر بیشای را که در سدهترین مسئله مهم

یکی از این . تکاملی و در قالب فلسفۀ فیلسوفان بزرگ ارائه دهد یرا در سیر ۹۲شناسیتشناخیعنی مسئلۀ 

سخن مگی در این بخش برنارد هم. باشددکارت می ،بدان اشاره شده کتاب فیلسوفان بزرگ که در این

توان گفت که طورکلی میهبنا به سؤالات و مسائلی که مگی در این بخش مطرح کرده، ب .است ۹۲ویلیامز

یعنی  است، ای چه بودههدف و منظور دکارت از طرح چنین فلسفه نخستوی خواسته تا روشن کند که 

پرداختن به چرایی و لزوم طرح این فلسفه از سوی دکارت، یا به عبارت دیگر، پرداختن به این که 

 تا حدودی سعی دوم آنکه؟ اش چه بوده استمسئلۀ عمده ،دکارت از کجا شروع کرد و در آغاز

جمله شک دکارتی، برهان کوژیتو، اثبات جهان خارج، اثبات  به جزئیات مباحث دکارت ازاست  کرده

نیز اشاره کند، ... انگاری دکارتی، اصالت عقل، اصالت تجربه، علم، روش خدا، دور دکارتی، دوگانه

                                                 
23
  Bryan Magee 

24
  epistemology, gnoseology 

25
  Bernard Williams(1929-2003) 
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ها از سوی دکارت ضرورت طرح هرکدام از این پی یافتن چرایی و البته در بیان این جزئیات نیز بیشتر در

گونه اثبات کرد، بلکه  که دکارت با شک آغاز کرد یا مثلاً خدا را ایناست است، مثلاً صرفاً نگفته بوده

کلی  به طور. شک و ضرورت اثبات خدا را در فلسفۀ دکارت تبیین کند ازبیشتر خواسته ضرورت آغاز 

دردی کند و با وی هم ،به خود دکارت نزدیک شوداست سعی کردهطریق  رسد که وی بدیننظر میبه

جزئیات  دربه هدفی که در آغاز داشته برسد، تا اینکه  است تاکوشیدهتبیین کند که دکارت چگونه 

اند که آیا از این جمله استشده بدان اشارهدر این مصاحبه مسائل دیگری که  .غرق شودفلسفۀ وی 

مطالعۀ  ،فلسفۀ دکارتهای کاستیاوند صداقت داشته یا نه؟ و چرا با وجود دکارت در ایمانش به خد

انگاری دکارت را صرفاً به معنای تقسیم  برنارد ویلیامز نیز دوگانه هنوز با ارزش است؟نظام فکری او 

ی اداند و به تغییر معنای نفس به ذهن اشارهشناخته می/عین، شناسنده/ماده، ذهن/طبیعت به دو شاخۀ روح

توان از ترجمۀ روان و قلم تأثیر گذار دکتر فولادوند در انتقال مطالب به زبان البته در پایان نمی .کندنمی

 .فارسی چشم پوشید

که به قلم دکتر غلامرضا اعوانی ترجمه  تاریخ فلسفهدر جلد چهارم کتاب  ۹۲فردریک کاپلستون

این اثر صرفاً بیان و . استدکارت اختصاص دادههای دوم تا ششم را به بیان و تفسیر آراء است، فصلشده

های دکارت نیست، بلکه نویسنده برخلاف براین مگی که بیشتر به کلیت فلسفۀ گزارش کلی اندیشه

جمله وضوح و تمایز، استنتاج، شهود، طبایع بسیط،  دکارت نظر داشت، به جزئیات اندیشۀ دکارت از

توجه زیادی ...  انفعالات و حرکت، زمان، خدا، اختیارتصورات فطری، اجسام، جوهر، فضا و مکان، 

ه در اکثر موارد به بررسی نظرات ک طوریه، باستتحلیل کردهها را با موشکافی بیشتری کرده و آن

طورکلی شیوۀ کاپلستون بدین گونه است که در هر موردی هب. استدیگر مفسران و شارحان نیز پرداخته

دهد و سپس به تفسیر و بیان از آراء دکارت در باب عنوان مورد بحث می ابتدا گزارش مختصر و دقیقی

                                                 
26
  Fredrick charles Copleston (1907-1997) 
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هایی که در آن مورد وجود پردازد و در این میان اغلب به تفاسیر و برداشتنظرات خود در آن مورد می

کند به این تفاسیر پاسخ گوید و کند و سعی میباشد، نیز اشاره میدارد یا احتمال دارد که وجود داشته

گویی کاپلستون عناصر فلسفۀ دکارت . تفسیر صحیح و موجه جلوه دهد مثابهفسیر و برداشت خود را بهت

نظر هطرفانه بچندان بی ،کند، یعنی تفسیرش هرچند دقیقرا برای هدف و مقصود خاصی تفسیر می

 .رسد نمی

علوم  و وی یکی از خصوصیات عمدۀ فلسفۀ دکارت را ایجاد پیوند نزدیک میان تفکر فلسفی

ایدئالیستی  ینظر او عناصر ایدئالیستی در مکتب دکارت وجود دارد ولی نظام دکارت نظام از. داندمی

است، و همّ او بنیاد کرده[ پس هستم اندیشم می]دکارت فلسفۀ خود را بر یک قضیۀ وجودی ». نیست

ابل تحویل به فعل است که تفسیری عینی از واقعیت تأسیس کند که به نظر وی قمصروف این بوده

اصالت ذهن یا خودبنیادی »وی همچنین مخالف کاربرد واژۀ ( ۱۲۹: ۱۲۱۲کاپلستون،)«.آگاهی نیست

اگر بخواهیم ) ۹۱«فاعلیت شناسایی»تأکید دکارت بر »: گویدمورد فلسفۀ دکارت است و می در ۹6«ذهنی

اشتباه  «خودبنیادی ذهنی»نباید با  مبدأ فکری او مثابهبه( کار بریمهکه بعداً رواج یافته برا ای کلمه

به چشم به تغییر معنای نفس در فلسفۀ دکارت ای اشاره نیز در این کتاب( ۱۲۲ :۱۲۱۲کاپلستون، )«.کرد

 ۹۲.خوردنمی

باشد که اسماعیل سعادت آن را به می ۲۲نوشتۀ امیل بریه تاریخ فلسفۀ قرن هفدهمکتاب دیگر، 

های مختلف فلسفۀ دکارت به یک و جنبه به عناصرنویسنده این کتاب در . استفارسی ترجمه کرده

تاریخ فلسفۀ توان گفت برخلاف ولی میاست ها ارائه داده تری از آنزهات و بیان نسبتاً کرده اندازه توجه
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 subjectivism 
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  subjectivity 

 .توان اغلاط چاپی تقریباً زیاد در ترجمه را ناگفته گذاشتاین اثر نیز با وجود محاسن فراوان ترجمه، نمی در مورد  ۹۲
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